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 چکیده

 
مند غفلت نظام دارند.  ها قرار  گذاری زندان پردازی کیفری و سیاست های اخیر، همچنان در حاشیه نظریه شان در دهه آلود جمعیترغم رشد شتاب زنان زندانی، به 

انجامیده که نه تنها پاسخگوی نیازهای خاص آناز تجربه زیسته زنان در نظریه و عمل کیفری، به سیاست  ها نیست، که گاه خود به بازتولید همان  هایی 
در پاسخ به این خلأ، رویکرد »کیفرشناسی حساس به جنسیت« صورتبندی شده است؛ رویکردی  .  انجامد که زنان را به نظام کیفری کشانده استهایی می آسیب

  ضرورت   نظری  مبانی  نخست  تحلیلی،-توصیفی  وشاتخاذ ر  با  حاضر  قاله. مگذاری کیفری بیاوردکوشد تجربه زیسته زنان را از حاشیه به مرکز سیاست که می
زنان    مسئله در خصوصِ    اس به جنسیتحس  کیفرشناسی رویکرد      اصلی  مؤلفه  سه  سپس  و   کندمی  تبیین  را   محورجنسیت  رویکردی  به  مردمحور  الگوهای  از  گذار

شود. مقاله نتیجه  شناختی، و اجرایی تحلیل می سه سطح نظری، شمولها و نقدهای وارده بر این رویکرد در  . در ادامه، محدودیتکندصورتبندی می   را  زندانی
تنش، که فرایندی پیچیده و پر از  مستلزم عبور از الگوهای مردمحور است، اما این گذار، نه یک مسیر بی  زندانی  گیرد که تحقق عدالت کیفری برای زنانمی

 ة محور و حساس به تنوع درونی مقولهایی زمینه های میدانی بومی، و طراحی سیاستمخاطرات نظری و عملی است که نیازمند خودانتقادی مداوم، پژوهش 
 .  باشد»زنان« می

 محور کیفرشناسی حساس به جنسیت، زنان زندانی، مسیرهای جنسیتی به جرم، مادرانگی و زندان، عدالت کیفری جنسیت  : کلیدواژه
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 مقدمه 

اند؛ الگوهایی که تجربه مردانه را  جهان، عمدتاً بر پایه الگوهایی مردمحور شکل گرفته های عدالت کیفری در سراسر  نظام 
های ، ابزارهای ارزیابی ریسک و نیاز در بسیاری از نظامنمونهبرای      کنند.معیار »هنجار« و تجربه زنان را »استثنا« یا »حاشیه« تلقی می

 ,.Van Voorhis et al) اندکیفری، ابتدائاً برای مردان طراحی شده و سپس ــ اغلب بدون تطبیق ــ برای زنان نیز به کار گرفته شده

2010, pp. 261-262).  و شده  فرض»بزهکار« عموماً مرد  ردیابی کرد کهفرض بنیادین پیش این دلیل این مسئله را شاید بتوان در
شدند، این مطالعات  عنوان موضوعی متمایز مطالعه میزنان بهحتی در مواردی که    .  شدندزنان به عنوان موضوعی متمایز مطالعه نمی

گرفت؛ رویکردی که بزهکاری زنان را شناسانه انجام میگرایانه و آسیبعمدتاً در چارچوب سنت پوزیتیویستی و از دریچه مفاهیمی ذات
 (.  1391)نجفی ابرندآبادی، پنداشتهای زیستی، روانی یا انحراف از زنانگی مینه برآمده از عوامل اجتماعی، که در ویژگی

 مندینظام   شکل  به  -شده  طراحی  مرد«   »بزهکار  مهار   برای  اساساً  که  نهادی  -ویژه در بستر زنداناین سوگیری ساختاری، به 
برای  (.  Carlen, 1990.  Bloom, Owen, & Covington, 2003) گیردزنان را نادیده می  متفاوت  مسیرهای  و  هاآسیب  نیازها،

سایکس صورت (Sykes, 1958) نمونه،  »رنجدر  از  خود  کلاسیک  مردانه بندی  دریچه  از  منحصراً  را  حبس  تجربه  زندان«،  های 
خواهانه، همگی  هایی چون محرومیت از آزادی، محرومیت از کالاها و خدمات، و محرومیت از روابط دگرجنسرنج  ؛پردازی کردمفهوم 

پذیری های ویژه زنان ــ از جمله جدایی از فرزندان، فروپاشی هویت مادرانه، و آسیببر اساس زیستِ زندانیِ مرد تعریف شده بودند و رنج
همان  منطقی    انگاری تصادفی، که پیامدِبندی غایب بودند. این غیاب، نه یک سهل مضاعف در برابر خشونت نهادی ــ در این صورت

هرچند به دلایل متعدد زنان درصد    .اندبیرون رانده   1« کیفرشناسی» در گفتمان    سوژگی  ة ای است که زنان را از دایرساختارهای نظری
آلود جمعیت زنان زندانی در رشد شتاب  (، اما43-42  .،ص1400دهند)شاپوری،  ها را تشکیل میبسیار کمتری از جمعیت کیفری زندان

المللی، نرخ زندانی شدن زنان بین  بر اساس آمارهای بین   .ساز کرده استازپیش مسئله را بیش  گفتهپیش  های اخیر، غفلت تاریخیدهه
برای مردان حدود    ۶0حدود    2022تا    2000های  سال نرخ  این  در حالی که  یافته،  افزایش  است  20درصد  بوده      & Fair) درصد 

). ,p.2Walmsley, 2022     ایرانآمارها که نشان می  هم  2در  نرخ  دهد  گودرزی،    در مجموع  این  است)ابراهیمی و  بوده  افزایشی 
ارقام،    (13۶  .،ص1400 بازاندیشی در مبانی نظری و سیاستاین  با فوریتی تازه مطرح ضرورت  های عملی حاکم بر کیفرشناسی را 

   .سازندمی

است،  شناسی فمینیستی که از دستاوردهای اصلی جرم 3درسطح مبانی نظری، مفهوم »مسیرهای جنسیتی به سوی جرم« 
بازاندیشی فراهم کردامکانی   شناسانه تحلیل های پوزیتیویستی که زنان بزهکار را با رویکرد آسیب.  برخلاف سنته استبرای این 

دهد که بزهکاری زنان عمدتاً پاسخی به شرایط ساختاری نامساعد و مشخصاً ترومای دوران کودکی، کردند، این دیدگاه نشان می می
نشان دادند که مسیرهای بزهکاری زنان    هاپژوهش  . (Daly, 1992) های مراقبتی استخشونت خانگی، فقر و بار مضاعف مسئولیت

ویژه سوءاستفاده جنسی و جسمی( ، مشکلات سلامت روان  ترومای دوران کودکی )به  :کندای به هم پیوسته پیروی میعمدتاً از زنجیره
و مرتبط   مالیعنوان مکانیسم خوددرمانی، و در نهایت جرایم  )افسردگی، اضطراب، اختلال استرس پس از سانحه(، مصرف مواد مخدر به

دهد که بسیاری از زنان  . این الگو نشان میpp. 541 ,(Salisbury & Van Voorhis, 2009-(543با مواد برای تأمین هزینه اعتیاد 
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های دیگری نیز این یافته را  اند. پژوهشهای حمایتی ناکارآمد بوده زندانی، پیش از آنکه »مجرم« باشند، قربانی خشونت، فقر و نظام 
اند که عواملی چون تاریخچه سوءاستفاده جنسی در داده  توضیحو   (Bloom et al., 2003; Brennan et al., 2012) اندتأیید کرده 

بینی وزن ــ برای پیش یا کم   و  اندهای مراقبتی ــ که در ابزارهای سنتی ارزیابی ریسک یا غایب کودکی، سلامت روان، و مسئولیت
 تر از عواملی چون سابقه کیفری یا سن اولین دستگیری هستند. کنندهمراتب تعیینمسیر کیفری زنان به 

اگر مسیرهای ورود زنان به جرم با مردان  »  با پیش کشیدن این گزاره که،  نظری  یچرخش  »مسیرهای جنسیتی« به عنوان 
را گذاشت که امروزه »کیفرشناسی   رویکردیسنگ بنای  «،  نیز باید متفاوت باشد  نهاد زندانها به  های ورود آنمتفاوت است، سیاست

ها و تجارب زیسته پذیریتحلیلی و اصلاحی که با به رسمیت شناختن نیازها، آسیبرویکردی  ؛  شودنامیده می  1جنسیت«حساس به  

رویکرد حساس   .گیردهای روزمره زندان را در بر میگذاری کلان تا طراحی برنامهمتفاوت زنان در نظام عدالت کیفری، از سطح سیاست
های  که زنان، به دلیل زیست متفاوت، موقعیت اجتماعی متمایز و مسیرهای خاص ورود به جرم، تجربه این اصل را می پذیرد    به جنسیت

به تعبیر بلوم و  ها بازطراحی شود.  باید متناسب با این تفاوت  و ازجمله نهاد زندان  متفاوتی از مجازات و بازپروری دارند و نظام کیفری
جنسیت»،  (Bloom, Owen, & Covington, 2003)ران  همکا به  »چه    «کیفرشناسی حساس  که  پرسش  این  از  حرکت  یعنی 
ها چگونه باید تغییر کنند تا به نیازهای خاص زنان پاسخ دهند؟«  هایی برای زندانیان وجود دارد؟« به این پرسش که »این برنامه برنامه 

زندانی زنان  زیسته  تجربه  که  است  آن  مستلزم  آن  ،این چرخش،  ترومای  تاریخچه  نقششامل  مراقبتیها،  چالشهای  و  های شان، 
این    . گذاری کیفری در نظر گرفته شودسیاست  «نقطه عزیمت اصلی»عنوان  عنوان »حاشیه«، که به نه به،  هابهداشتی و روانی خاص آن

نیست، بلکه به معنای شناسایی این واقعیت است که »برابری« در   اش انگارانهسادهدر معنای    به معنای تبعیض مثبتالبته  رویکرد  
 عدالتی است. شرایط نابرابر، خود نوعی بی

 با  همچنان  پژوهش،  ةحوز  در  چه  و  اجرا  ةبا این حال، »کیفرشناسی حساس به جنسیت«، چه در سطح تقنین، چه در عرص
 2« بانکوک  »قواعد  چون  اسنادی  هرچند  المللی،بین  سطح  در.  است  نشده  بسته  کار  به  کامل  طوربه  و  روستروبه  هایینارسایی  و  خلأها

 و  فرهنگی  ساختاری،  موانع  با  همچنان  اصول  این  اجرای  اما  اند،برداشته  زندانی  زنان  خاص  نیازهای  شناسایی  جهت  در  بلندی  هایگام
  از )  1400  مصوب  کشور  تربیتی  و  تأمینی  اقدامات  و  هازندان  سازمان  اجرایی  نامهآیین  نیز  داخلی  سطح  در.  روستروبه  متعددی  نهادی

کند این آیین نامه تصریح می  4ماده    3؛توجه به زنان زندانی همراه بوده است  ة زمین  در  مهمی  اصلاحات  با(  اجرایی  نامهآیین :  پس  این
 خاص و از جمله  ها و از جمله تدوین بخشنامه و دستورالعمل، مصالح مددجویان و زندانیانِگذاری در سیاستها باید  زندان  سازمان  که

رغم اهمیت این اصلاحات، هنوز نقایصی در خود مقررات به چشم  دهد که بهها نشان میبا این حال، ارزیابی.  را مورد نظر قرار دهد  زنان

 
1  .  gender- sensitive /responsive penology 

ادبیات این حوزه، دو اصطلاح ها تفاوت ظریفی وجود دارد.  روند، هرچند میان آن یکدیگر به کار میجای  اغلب به "gender-sensitive" و "gender-responsive" در 

کند. های متناسب با نیازهای خاص زنان تأکید میدادن« فعالانه و طراحی برنامهتر است، بر ضرورت »پاسخ های اجرایی رایج اصطلاح نخست که در اسناد سیاستی و برنامه

کند. مقاله حاضر، به دلیل ماهیت تحلیلی و  اصطلاح دوم، بار تحلیلی و انتقادی بیشتری دارد و بر »حساسیت« نظری و خودانتقادی در مواجهه با مقوله جنسیت دلالت می

ارتباط با هم و به  در سراسر متن، این دو مفهوم در  و    بهره نیستنیز در معنای عملی آن بی responsiveness اش، عمدتاً بر معنای اخیر تکیه دارد، هرچند از مفهومانتقادی

های کیفری از  مندِ تمامی پاسخ هرچند این مفهوم در ادبیات معاصر، دامنه شمول خود را فراتر از نهاد زندان برده و امروزه به تحلیل جنسیت  .شوندفهم میه  تنیدهمصورت در 

گونه که از عنوان مقاله و تمرکز بر »مسئله زنان زندانی« پیداست، تحلیل این اما همان های جایگزین حبس نیز تسری یافته است، های مراقبت در جامعه و مجازاتجمله دوره

 . نگردمی «کیفرشناسی حساس به جنسیت» نوشتار مشخصاً معطوف به همان نهاد زندان خواهد بود و از این منظر به 

 )قواعد بانکوکبه معروف ) 2011قواعد سازمان ملل در خصوص رفتار با زنان زندانی و تدابیر غیر سالب آزادی برای بزهکاران زنان  . 2

،  194،  158،   101،  42در مواد متعددی مانند مواد  1400نامه اجرایی  زندانی داشت. اما آیین  مادران  ای دربارهمقرره ،    ۶9تنها در تبصره ذیل ماده   1385نامه اجرایی سال  آیین  .  3

 توجه داشته است.   به مسئله زنان



 

 

  از  بسیاری  نیز،  پژوهشی  منظر  از(.  143-154  .،ص1400  شاپوری،)   روستروبه  توجهی  قابل  هایشکاف  با  نیز  اجرا  ةخورد و در مرحلمی
 هایتحلیل  در  را  زنان  ة زیست  ةتجرب  از   برآمده  هایتفاوت  و  دارند  شده زداییجنسیت  رویکردی  همچنان  حوزه  این  در  کیفری  مطالعات

  ابعاد   به  و  مانده  باقی  نظری  سطح در  اغلب  نیز  اندشده  انجام  محورجنسیت  رویکرد  با  که  هاییپژوهش  از  دسته  آن  و کنند؛نمی  وارد  خود

جایی   ؛این مقاله دقیقاً در همین فضای خالی ایستاده است    .اندحساس به جنسیت نپرداخته  زندانرایی یک نظام  اج  هایچالش  و  عملی
های فراروی آن احساس های مشخص یک رویکرد جایگزین و تحلیل چالشپردازی صرف به شناسایی مؤلفهکه ضرورت عبور از نظریه

در   ، مطالبهای آن«های کیفرشناسی حساس به جنسیت« و »تحلیل محدودیتبندی مؤلفهبا هدف »صورت  بر این اساس،  شود.می
   . رسدگذارانه به پایان میسیاست و الزامات اندازهاگیری تحلیلی درباره چشمدو بخش سازمان یافته و با یک نتیجه

 

 های کیفرشناسی حساس به جنسیت مؤلفه.1

سه    این   .است  «زندانزنانه در  زیست  »ها  اند که نقطه عزیمت آن پیوستههمهای بههای این رویکرد، سه محور مشخص از مداخلهمؤلفه
منطقاً از   ،محور های درمانی و توانمندسازِ عاملیتمثابه یک محور سیاستی، و برنامه، مادرانگی بهطراحی نهادی زندان  باز  یعنیای  مؤلفه

   گردند. یابند، و نهایتاً به توانمندسازی برای بازگشت به جامعه ختم میشوند، از خلال نقش مادرانه بسط می درون زندان آغاز می

  

 طراحی نهادی زندان بر اساس نیازهای زنانباز. 1-1

گاه نخستین گام به سوی یک رویکرد کرده است، آناگر بپذیریم که کیفرشناسی سنتی، زندان را بر اساس تجربه مردانه طراحی   
مسئله  « به ساختاری مردانه،  محور  افزودن چند »برنامه زنانه. بر این اساس، با  حساس به جنسیت، بازاندیشی در خودِ این نهاد خواهد بود

 گفته شدطور که  . هماناست  های نهادی و منطق حاکم بر زندانبازتعریف فضای فیزیکی، رویه  حل مسئله نیازمند  بلکهشود  حل نمی
های مردانه طراحی شده، قوانین آن بر معماری آن برای کنترل بدن  ؛اش نهادی اساساً مردانه بوده استزندان مدرن از آغاز طراحی

اساس الگوهای رفتار مردانه تدوین گردیده، و خدمات آن نیازهای مردان را معیار ضمنی خود قرار داده است. یک نظام کیفری حساس 
کند و بدن زنانه، نیازهای بهداشتی و روانی خاص آن، و تاریخچه ترومایی که اغلب همراه آن فرض را وارونه میبه جنسیت، این پیش

 .دهداست را در مرکز طراحی نهادی قرار می

دسترسی به محصولات  1. ترین سطح این بازتعریف، تأمین نیازهای بهداشتی و سلامت جسمانی زنان استنخستین و ملموس 
 های زنانه، و رسیدگی به عوارض یائسگی های دوران بارداری و پس از زایمان، غربالگری سرطانقاعدگی، مراقبتمرتبط با  بهداشتی  

موارد هستند این  زنداناز مهمترین  از  تأمین نمی. در بسیاری  بهداشتی  مانند تعداد کافی پدهای  اقلام اساسی  شود و زنان  ها، حتی 
 van den) طور تحقیرآمیزی از کارکنان درخواست کمک نمایندها از سهمیه خرید هفتگی خود هزینه کنند یا بهمجبورند برای تهیه آن 

Bergh et al., 2011).   »است   به زنان  نسبت به  این غفلت، اما، صرفاً یک کمبود لجستیکی نیست، بلکه شکلی از »خشونت نهادی  
تواند موضوع انضباط و  راحتی میبدنی که مزاحم تلقی شود، بهروشن است  بدنشان در این فضا »نامربوط« و »مزاحم« است.    گویی  که

بین    ؛مردان استمراتب بالاتر از  زا در میان زنان زندانی بههای آسیبشیوع تجربهها نشان داده است که  پژوهش.  تحقیر نیز قرار گیرد
 

های  تندارد که سلب آزادی افراد صرف نظر از مرد یا زن بودن این افراد، تعهداتی چون حفظ سلامت و در اختیارگذاشتن امکانات بهداشتی و مراقب  گفتن  .  1

( تاکید بر زنان در اینجا به واسطه نیازهای مضاعف و بعضا افتراقی این  101 ،ص1401دهد)غلامپور، پزشکی برای آنان را بر عهده مقامات سالب آزادی قرار می

 شود.  دسته از زندانیان است که همانطور که ذکر شد، اغلب نادیده گرفته می



 

 

این تاریخچه، زنان را در برابر   (Bloom et al, 2003) کنندها سابقه سوءاستفاده جسمی یا جنسی را گزارش می درصد آن   90تا    55
کند. یک  پذیر میشدت آسیببه  ،  های ناگهانی، انضباط خشن و انزوای  های بدنی، تفتیشبازرسییعنی  های سنتی مدیریت زندان  شیوه

باید کارکنان خود را برای درک تأثیر تروما آموزش دهد، بازرسی های بدنی را به مأموران زن بسپارد، و  فضای حساس به جنسیت 
 1.بازگرداندزا، احساس امنیت و کنترل را به زنان جای بازتولید روابط قدرت آسیبمحیطی ایجاد کند که به

های زنان نیز بر اساس الگوهای معماری مردانه ساخته  زندان است. بیشتر زندانبعُد دوم، بازطراحی معماری و فضای فیزیکی  
ها زنان دائماً در معرض دید قرار دارند. های بزرگ با نظارت متمرکز، راهروهای طویل، و فضاهای عمومی باز که در آناند: سلولشده

تر و  تر، آرامویژه نیاز به فضاهای کوچکبه،  کند، بلکه با نیازهای روانی بسیاری از زناناین طراحی، نه تنها حریم خصوصی را نقض می
دارد.  ،  محورتراجتماع معنادار،  دهند که زنان زندانی فضاهای »خانگیکیفی نشان می  مطالعاتتضاد  اجتماعی  امکان تعاملات  با  تر« 

این ترجیح، صرفاً یک  2. دهندها امکان کنترل بیشتری بر محیط خود بدهد را ترجیح میای که به آن دسترسی به فضای سبز، و طراحی
گر  های کنترلای از زندگی در محیطشناختی نیست، بلکه بازتابی از این واقعیت است که بسیاری از زنان زندانی، تاریخچهسلیقه زیبایی

 .زا را بازتولید کندهای آسیبتواند آن تجربهمی، بار دارند و فضای زندان اگر بازطراحی نشودو خشونت

ناپذیر زندان، همواره بستری مراتبی و نظارتبعُد سوم، پیشگیری از خشونت نهادی و سوءاستفاده از قدرت است. ساختار بسته، سلسله
پذیری مضاعف ناشی از تاریخچه تروما و وابستگی دلیل آسیببالقوه برای سوءاستفاده کارکنان از قدرت بوده است و زنان زندانی، به

صراحت بر ممنوعیت بازرسی بدنی  به  (United Nations, 2010) ای قرار دارند. قواعد بانکوککامل به کارکنان، در معرض خطر ویژه
های شبانه، و ضرورت ایجاد سازوکارهای مستقل برای گزارش و پیگیری  ، لزوم حضور کارکنان زن در شیفت3زنان توسط مأموران مرد 

   .شکایات تأکید کرده است. با این حال، اجرای این اصول در بسترهایی که نظارت نهادی ضعیف است، هنوز با موانع جدی روبروست 

نمی محدود  زندان  درون  شرایط  اصلاح  به  تنها  اما،  زنان،  نیازهای  اساس  بر  زندان  نهادی  بازتعریف، بازطراحی  این  شود. 
درستی تواند بهمادرانگی در زندان، که بدون فضایی امن و پاسخگو نمیشرط ضروری برای پرداختن به دو مؤلفه بعدی نیز هست:  پیش

ای است که زنان در درون زندان ها در گرو تجربههای توانمندسازی برای بازگشت به جامعه، که موفقیت آنبندی شود، و برنامهصورت
 .  شونداند. به بیان دیگر، بازطراحی نهادی، نه یک هدف مستقل، که بنیادی است که دو مؤلفه دیگر بر آن استوار میاز سر گذرانده

 ی مثابه یک محور سیاست مادرانگی به .1-2

در کیفرشناسی    گذاری کیفری است.دومین مؤلفه یک کیفرشناسی حساس به جنسیت، بازگرداندن »مادرانگی« از حاشیه به مرکز سیاست
های مراقبتی  که گویی »زندانی« موجودی بدون جنسیت و بدون مسئولیتچنانشود  کلی نادیده گرفته میسنتی، نقش مادرانه زنان به 

های زندان ها، فضاها و رویهآنکه در طراحی برنامهرود، بیعنوان عاملی برای تخفیف مجازات به کار میصرفاً به  ؛ دست بالا اینکهاست
های ها و حتی نسل اش از خود زنان فراتر رفته و فرزندان، خانواده تأثیری واقعی داشته باشد. این غفلت، پیامدهای مخربی دارد که دامنه

درصد زنان زندانی حداقل   ۷0در ایالات متحده بیش از    .کندگیرد. واقعیت آماری، ابعاد این مسئله را روشن میبعدی را نیز در بر می 
وضعیت در بریتانیا نیز مشابه است و سالانه شمار زیادی از کودکان،   (Glaze & Maruschak, 2008) سال دارند  18یک فرزند زیر  

کشور را زنان  درصد از زندانیان کل    3،  نیز  در ایران   (Baldwin & Abbott,2024)  دکننجدایی از مادر زندانی خود را تجربه می

 
 نامه اجرایی به غیر مقامات مشخص، ورود دیگر کارکنان مرد به بند زنان را ممنوع کرده است.  ایین  101ماده  . 1
 های زنان را در اولویت قرار دهند. اندرزگاه  ، های هر استان را مکلف کرده است در اختصاص امکانات و امور رفاهینامه اجرایی مدیر کل زندان آیین 15۷ماده .  2
  جنس تصریح کرده کرده است. آیین نامه اجرایی، بر انجام بازرسی بدنی توسط ماموران حفاظت فیزیکی آموزش دیده و هم 53ماده  . 3



 

 

و   برند خانواده در زندان ها به سر میدرصد از زندانیان زن، به عنوان مادر سرپرست    ۷3،  1404سال    ها در میدهند و طبق آمار  تشکیل
 ،ی مربوط  به »بزهکار« نیستائلهتنها مس،دهند که زندان زنان، در عملارقام نشان می  این  1. دارندفرزند    3بسیاری از آن ها بیش از  

 .  یک »مسئله کودکان« نیز هست همزمان بلکه

اند که مراقبان  انجامد، زیرا در بیشتر جوامع این زنانخانواده میحبس مادران، برخلاف حبس پدران، معمولًا به گسست کامل  
که بسیاری از کشورها ترتیباتی برای زندگی مادران و فرزندان در زندان دارند، این امکانات  درحالی  روند.اصلی فرزندان به شمار می

 ,Crewe)  شوندشود. بنابراین، اغلب مادران زندانی هنگام ورود به زندان از فرزندان خود جدا میمعمولًا به نوزادان و مادران محدود می

می  .(2020 زندانی  مادر  که  نظامهنگامی  یا  گسترده  خانواده  اگر  مراکز  شود،  راهی  کودکان  نشوند،  عمل  وارد  رسمی  های حمایتی 
ای جدید از محرومیت باشند. رنج ناشی از این جدایی اجباری، اما، تنها توانند سرآغاز چرخهنهادهایی که خود می،  شوندبهزیستی می

کنند. این رنج، فقط رنج دوری فیزیکی نیست، بلکه رنجی است متوجه کودکان نیست. مادران زندانی نیز »درد مضاعفی« را تجربه می
گیرد. مادران زندانی خود را در میانه تناقضی فرساینده که از احساس گناه، شرم، و ترس از دست دادن پیوند عاطفی با فرزند سرچشمه می

های های تلفنی محدود، ملاقاتبا تماس   ،خواهند نقش مادری خود را حفظ کنند، و از سوی دیگر موقعیت زنداناز یک سو می  ؛یابندمی
توانایی زن  و    کشدنادر و در فضایی نامناسب، و ناتوانی در تأمین نیازهای فرزند هرگونه تلاش برای »مادر خوب« بودن را به چالش می

 .میکندبرای ایفای موفق نقش مادری مختل را 

تواند به منبعی برای مقاومت و بازسازی هویت نیز بدل شود. بسیاری  منبع درد است، می  کهدر عین آنبا این حال، مادرانگی  
ریزی های زندان، و برنامهای برای ترک اعتیاد، تحمل سختیانگیزهیعنی  »لنگر نجات« خود  به عنوان  از مادران زندانی، نقش مادری را  

اند که چگونه زنان زندانی با تکیه بر هویت مادری، در برابر انگ »مادر نشان داده مطالعات .  کنندتوصیف می  ،برای بازگشت به جامعه

مقایسه    با استفاده از  بدین معنا که  بهره میگیرند؛  "سازیدیگری"برای حفظ این هویت، از راهکارهایی چون  کنند و  بد« مقاومت می
و برای حفظ هویت مادرانه خود و اثبات   سازندیک هویت اخلاقی مثبت برای خود می،  اندخود با مادرانی که فرزندانشان را رها کرده

دهند که مادرانگی، اگر به رسمیت  ها نشان می. این یافتهکنند، از هیچ تلاشی فروگذاری نمیدر زندگی فرزند  جایگزین بودنشانغیرقابل 
ابزارهای بازپروری تبدیل شودتواند به یکی از  شناخته شود و مورد حمایت قرار گیرد، می  ,Aiello & McQueeny)قدرتمندترین 

2016)  . 

آن در سطح خانوادگی    پیامدهای  بلکه  ،"محدود نمیشود  زندانی    زنان   خود   تنها به تجربه زیسته  "در زندان اماآثار مادرانگی  
زندانی در معرض خطر بیشتری برای مشکلات روانی، افت تحصیلی، و   مادرانِ  کودکانِ  .نسلی این چرخه نیز شایسته توجه استبین  و

ی بازداشت والد، جدایی  مشاهده"همچنین  (Foster & Hagan, 2015a) . دارندحتی ورود به نظام عدالت کیفری در بزرگسالی قرار 
مسیر زندگی کودک اثر منفی گذاشته و احتمال زندانی شدن   بر  ، مادر و عدم دسترسی به او طی دوران حبس در هنگام زندانی شدن  

های سیاستی هدفمند، حبس مداخله  بدون .Baker, 2021, p. 106; Foster & Hagan, 2015b) )"دهدهای بعد را افزایش مینسل 
های انسانی آن بسیار فراتر از دوران محکومیت یک فرد  نسلی با نظام کیفری ایجاد کند که هزینهتواند موجی از درگیری بینمادران می

 .است

شناسد.  ها به رسمیت میعنوان یک محور مستقل در طراحی سیاستیک نظام کیفری حساس به جنسیت، مادرانگی را به
در   است.کیفری  های جنسیت محور در اسناد و مقررات  سیاست  انعکاس   ،در سطح نظری  این به رسمیت شناختنیکی از جلوه های  
به    قواعد. این  کرده است  توجهمادران شیرده و مادران دارای فرزند    بانکوک، به زنان باردار،  سند  52تا    48  قواعد  سطح بین المللی،

 
1   . http://nornewes.ir 



 

 

و محیط پرورش   حضور کودک همراه با مادر در زندان  نیاز های پزشکی و تغذیه ای مادران،  بهداشت و سلامت مادران،موضوعاتی نظیر  
ها در ایران به شکل محدودتری سازمان زندان  اجرایی  نامه او و سیاست های جداسازی مادر از فرزند اشاره می کند؛ موضوعاتی که آیین

  1.به آن پرداخته است

تقال اطفال به بهزیستی یا موسسه های نگهداری  نااشاره ای به    ،، تنها در یک تبصره1384سال  اجرایی  نامه  آیین  ایران،در  
و    مادران  پزشکی و درمانی  بهداشتی،  نیازهای   ،مادران و اطفال همراه با آنان  و به مواردی نظیر تغدیه و رژیم غذایی زنان،  هداشت  اطفال

برطرف کند و کارآمدی   را هاتا این خلاء اصلاحاتی انجام شد، 1400 نامه اجرایی سالدر آیین. بودتوجهی نکرده  مواردی از این دست
  ن یتأم  مسئله  به  158  مادهبند پ و ت    مثال،  یبرا .  در جلوه ای دیگر نمایان است  هاهمان کاستی   ، اما باز همبیشتری به آن ببخشد

  و  مادران  یستیز  و  یمراقبت  یازهاین  از  یاریبس  هکآن  حال  است،  پرداخته   اطفال  ینگهدار  ونحوه  مادران  هیتغذ  زنان،  یبهداشت  وسایل
 ژهیو  کیپزش  یهامراقبت  ،ینگهدار  در  مادر  موقت  یناتوان  صورت  در  اطفال  تیوضع  جمله  از  شوند؛یم  گرفته  دهیناد  همچنان  انکودک

  ز ین  و  ــ  کپوش  رینظ  ــ  کودک   و  مادر  یضرور  لوازم  به  مستمر  ی دسترس  ،کیپزش  یها اپکچ  انجام  نحوه  رده،یش  مادران  و  باردار  زنان
  و   یاجتماع   یتیوضع  عنوانبه  هکآن  از  شیب  همچنان  ران،یا  یفرکی  یگذاراستیس  در  یمادرانگ  ب،ی ترتنیبد  .انکودک  ونیناسیسکوا

 .شودیم دهید طفل ینگهدار یبرا یحداقل  یامسئله قالب در شود، فهم تیحما ازمندین یِمراقبت

شناختن رسمیت  زندانی  به  مادران  خاص  نیز  ،نیازهای  عملی  سطح  دارددست  در  پیامد  چهار  در  کم  بازنگری  نخست،   :
با  وجود    .(United Nations, 2010) خطرویژه در جرایم کمهای حبس برای مادران، به های صدور حکم و استفاده از جایگزینسیاست

سالب آزادی و توسعه نهادهایی همچون تعویق   هایاز مجازات  استفاده  کاهش  به سویآنکه سیاست جنایی ایران در سال های اخیر  
از منظر توجه به نیازهای   همچنان  تحولات  این  2، ستاحرکت کرده  های جایگزین حبستعلیق اجرای مجازات و مجازاتحکم  صدور  

ترین نقدهای وارد بر  یکی از مهمبه نظر    ،در این راستااند.  مواجه  های قابل توجهیبا کاستی  -به ویژه مادران زندانی-جنسیتی زنان  
فقدان الزام قانونی برای ملاحظه وضعیت مادران در فرایند صدور قرار بازداشت موقت و تعیین نوع مجازات    ،نظام دادرسی کیفری ایران

نقش مهم   همچون مسایلی مشخص  طور به  اما قانون  ،است. اگرچه قاضی از اختیاراتی در جهت اعمال نهادهای ارفاقی برخوردار است
در نتیجه  بینی نکرده است.  ها پیشگیری از این ظرفیتبه عنوان معیاری مستقل در بهره  او راکودک و مصلحت    مراقبت ازمادران را در  

یعنی  -کیفری  حقوق  از اصول    یکیبه      ،عملدر    رسد که این خلا قانونی میتواند منجر به اتخاذ تصمیماتی شود کهاینطور به نظر می
  به  ، بر این مبنا. شود نیز زندانی زنان  فرزندان متوجه ،بزهکارو آثار آن فراتر از شخص  نکردهتوجه کافی  -هااصل فردی بودن مجازات

سازی پاسخ در راستای فردی نیز  حکم  صدور فرایند در ،مجازاتمرحله اجرای  بر علاوه زندانی مادران خاص نیازهای شناختن رسمیت
سازی ارتباط مادر و دوم، تسهیل و انسانی  رسد.به نظر می  انکارناپذیر  ضروری  ترین واکنش نسبت به جرمکیفری و انتخاب مناسب

 تر.صرفه، ملاقات در فضایی مناسب برای کودکان، و امکان دیدارهای طولانیبههای تلفنی مقرونتماس از طریق      فرزند در دوران حبس
  3،ان یزندان  با  رفتار  استاندارد  حداقل  قواعد  در  هک  است  یموارد  جمله  از  خانواده،  با  مشخص  طوربه  و  رون یب  جهان  با  یزندان  ارتباط  حفظ

  ن یا  با.  (58)قاعده    است  گرفته  قرار  توجه  مورد  مجازات  نندهکیبازاجتماع  اهداف  تیتقو  در  مؤثر  یعامل  عنوانبه   ماندلا،  قواعد  به  موسوم
  ن یا  اساس   بر.  ورزد یم  دکیتأ  کودک  ـ ـ  مادر   وندیپ  تیاهم  بر  ترمشخص  یلکش  به  ت،یجنس  به  حساس   ینگاه  با  کوکبان  سند  حال،

 یطیمح  باشد؛  داشته   همراه  به  کود ک  یبرا  منیا  و  مثبت  یاتجربه  هک  رد یگ  صورت  یطیمح  در  دیبا  فرزندان  با   مادران  ملاقات  قواعد،
  ارتباط   یبرا  یاف ک  فرصت  و  آزادانه  تعامل  انکام  نان،کارک  مناسب  رفتار  هکبل  باشد،  کودک  یازهاین  با  متناسب  یکیزیف  ثیح  از  تنهانه  هک

 
     به مسئله مادران زندانی و زنان باردار توجه داشته است.، 194ماده  2و تبصره  158،   42از جمله ماده   نامه اجرایی در موادیآیین همانطور که پیشتر اشاره شد،   البته . 1

 ( 139۷برای بررسی بیشتر نک: )نجفی ابرندآبادی،  . 2

3 . The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners / UN Nelson Mandela Rules 

 (   1398، ابراهیمی): نک در این زمینه جهت مطالعه بیشتر



 

 

های ارتباطی خود را حفظ های فرزندپروری که به مادران کمک کند مهارتسوم، ارائه برنامه .ردیبرگدر  ز ین  را  فرزند  و  مادر  انیم  مؤثر
میتواند    ،محرومیت طولانی مدت از ایفای نقش مادری  ،مشخصبه طور  .  کرده و برای بازگشت به نقش مادری پس از آزادی آماده شوند

به نظر بخشی جدایی ناپذیر از فرایند بازپروری    ، پیوندهای عاطفی مادر و کودک را تضعیف کند؛ به همین دلیل حمایت از تداوم این نقش
های آموزشی چهارم، حمایت از کودکان مادران زندانی از طریق خدمات اجتماعی، مشاوره، و حمایت  مادران زندانی به شمار می رود.

 & Baldwin) طور که بالدوین و ابوت. همانو درگیری بین نسلی با نظام کیفری است  برای جلوگیری از بازتولید چرخه محرومیت

Abbott, 2024,p. 148) اند، »بدون عدالت اجتماعی مؤثر، عدالت کیفری مؤثری وجود نخواهد داشت« ــ و مادرانگی،  یادآور شده

 .شودهایی است که این پیوند در آن آشکار میترین عرصه یکی از مهم

 محورعاملیت  های درمانی و توانمندسازِبرنامه .1-3

های درمانی و ای با برنامه کننده و کلیشهسومین مؤلفه یک کیفرشناسی حساس به جنسیت، جایگزینی رویکردهای تنبیهی، منفعل 
ها امکان بازسازی زندگی خود را بدهند. زندان سنتی، حتی زمانی عاملیت زنان را به رسمیت بشناسند و به آنای است که توانمندسازی

هایی که برای دهد: برنامهساخته و مردانه از »بازپروری« قرار میدارد، اغلب زنان را در قالبی از پیش  1« که ادعای »اصلاح و درمان
کنندگان منفعل عنوان دریافتهایی که با نیازهای بازار کار زنان پیوندی ندارد، و رویکردهایی که زنان را بهمردان طراحی شده، مهارت

درمان و توانمندسازی باید از تجربه زیسته زنان   .کندگیرند. یک رویکرد حساس به جنسیت، این الگو را وارونه میخدمات در نظر می
 کند. ها را برای بازگشتی پایدار به جامعه آماده آغاز شود و آن 

ای از سوءاستفاده جنسی، خشونت خانگی،  است. اکثریت زنان زندانی تاریخچه  2نخستین گام در این مسیر، درمان آگاه از تروما 
جای آنکه بهو    کنداند. رویکرد آگاه از تروما، چرخشی بنیادین در منطق مداخله ایجاد میفردی را تجربه کردهیا سایر اشکال ترومای بین

پرسد »چه اتفاقی برای تو افتاده است؟« و خدمات خود را حول محور ایمنی، اعتماد، انتخاب، همکاری بپرسد »مشکل تو چیست؟«، می

های عمیقی از ناتوانی و  ویژه برای زنانی که تجربهاین چرخش، به .(Covington & Bloom, 2007) کندو توانمندسازی طراحی می
زا را بازتولید های قدرت آسیبراحتی همان پویاییتواند بهاش میمراتبیزندان با ساختار سلسله  .اند، حیاتی استتحت کنترل بودن داشته

آن  از  گسست  برای  آگاهانه  آنکه  مگر  به کند،  زندانی  زنان  شود.  طراحی  نظامها  بیشتریطور  موانع  بی  ،مند  جمله  به  از  اعتمادی 
تنها بازتولیدکننده تر اینکه زندان نهدهند، و مهمکنند گزارش مینسبت به آنچه کارکنان تصور می  ،دهندگان و ترس از قضاوت شدنارائه

تواند به آموزش کارکنان در نتیجه، یک رویکرد حساس به جنسیت نمی.  باشد  جدیدتواند منبع ترومای  بالقوه تروماست، بلکه خود می

 .زننددرباره »ترومای گذشته« بسنده کند، بلکه باید ساختارهایی را نشانه رود که در »حال« به تولید تروما دامن می

آموزی همچنان های حرفههای زنان، برنامهبسیاری از زندانآموزی است. در  های آموزشی و حرفهدومین بعُد، بازتعریف برنامه
از دهه   .ای تاریخی و پایدار استچرخند. این محدودیت، پدیده می  ،خیاطی، آشپزی، یا صنایع دستی    ،ای زنانهحول محور مشاغل کلیشه 

با وجود دهه  19۷0 اند که های زنان عمدتاً به مشاغلی محدود مانده آموزی در زندانهای حرفهها اصلاحات حقوقی، برنامهتا امروز، 
تردیدها تنها به ناکارآمدی اقتصادی .  آورندکنند و دستمزد کافی برای استقلال اقتصادی فراهم نمیهای سنتی زنانه را بازتولید مینقش

تنها  نه  ،آموزی زنانرین برنامه حرفه ترایج  ،زندانی در چین نشان داد که مشارکت در برنامه خیاطی  زنانای بر روی  مطالعه  .محدود نیست

 
- هاییزمینه  در  و  شرایطی  با  تبعا  البته- ها، این برنامه شناسی اصلاح و درمانو جرم  بازپروری های  مبنی بر شکست برنامه  فرض مقاله این است که بر خلاف تصورِ رایج پیش  .  1

برای بررسی الگوهای    (.1399وردی میگونی،  الله):  نک  بیشتر،   بررسی  برای.  بازپروری« نیازمندِ بازسازی انتقادی است، هرچند که »ایده  هستند  مؤثر  و  کنندمی  کار  همچنان
 ( 1403بازپروری در زندان نک )ابراهیمی و ملک افضلی اردکانی، 

2 . Trauma-Informed Care (TIC) 



 

 

یک رویکرد  .(Wu et al., 2025) تری از سازگاری رابطه داشت با سازگاری بالاتر با محیط زندان همراه نبود، بلکه با سطوح پایین 
زند و زنان را برای مشاغلی با دستمزد  بینانه از بازار کار محلی پیوند می آموزی را با تحلیل واقعهای حرفهحساس به جنسیت، برنامه 

همچنین برنامه    .جای بازگرداندن زنان به چرخه فقر، به گسست از آن کمک کنند مشاغلی که به   ؛ کندمکفی و امکان رشد آماده می
فردی،افزایش  برنامه های فردی و گروهی برای مدیریت استرس،افزایش مهارت های   های درمانی مثل جلسات مشاوره با روانشناسان، 

دانش حقوقی و اجتماعی،چگونگی ارتباط با فرزندان و یا فرزندپروری از راه دور،فعالیت های مذهبی،ورزشی و سرگرمی میتواند کمک  
ها از این طریق خود را فردی مفید حس کرده  شایانی به بهبود عملکرد آنان در اثنای سپری کردن مدت محکومیتشان در زندان کند؛ آن

 ها برای تبدیل شدن به خودِ بهترشان افزایش یابد. و باعث میشود تلاش آن

است. زندان، با   1محور-های همتاترین لایه این مؤلفه، بازسازی هویت و تقویت عاملیت از رهگذر برنامهسومین و عمیق
 فرایندی که سایکس ،دهدوارگی اجباری« قرار میهای زندگی روزمره، زنان را در موقعیتی از »کودکسلب کنترل بر تقریباً تمام جنبه

1958)  (Sykes,  های همتاداند. وجه ممتاز برنامههای بنیادین حبس مییکی از رنج  2در قالب »محرومیت از خودمختاری«   آن را -
دهند که  ها نشان میدهنده فعال حمایت« است. پژوهشکننده منفعل کمک« به »ارائهجایی ساختاری نقش از »دریافتحور، جابهم

دهد از رهگذر مسئولیت حمایت از  ها امکان می انجامد و به آنبه بازسازی هویت زنان زندانی می  «»راهبران همتاعنوان  آفرینی بهنقش
نیز، مدل  .(Smith, 2025) بزهکارانه« بسازند-دیگری، یک »هویت غیر عنوان  هایی که در آن زنان زندانی خود بهدر حوزه تروما 

انجامد، بلکه تأثیرات مثبتی بر خودِ تسهیلگران  کنندگان میتنها به بهبود عاطفی شرکتبینند، نههای بهبودی آموزش میتسهیلگر گروه 
ها پس از آن به حمایت از زنان  که پیش از آزادی و تا هفته   «در حوزه اعتیاد و بازگشت به جامعه نیز، مدل »راهبران همتا.   نیز دارد

 دهد و با کاهش معنادار روزهای مصرف مواد پس از آزادی همراه استتوجهی افزایش میطور قابلپردازند، مشارکت در درمان را بهمی

(Staton et al., 2025).  ای هزینه، مداخلهمحور، فراتر از یک روش کم-های همتادهند که برنامه ها، روی هم رفته، نشان میاین یافته

 .سازند اند که منطق توانمندسازی را با تبدیل زنان از »مسئله« به »بخشی از راهحل« در عمل محقق می دقیق و از نظر نظری موجه

فرایندی   ؛در نهایت، یک نظام کیفری حساس به جنسیت باید بپذیرد که توانمندسازی یک رویداد نیست، یک فرایند است
زندان با  های درونیابد. این امر مستلزم پیوند برنامه ها پس از آزادی ادامه میشود و تا مدتکه از نخستین روز ورود به زندان آغاز می

زندان نیز محکوم به شکست خواهند بود، زیرا زنی که  های درونبدون این پیوستگی، حتی بهترین برنامه   .خدمات پس از آزادی است
تواند »توانمند« باقی سختی میشود، بهزای گذشته روبرو میخانمانی، بیکاری، و فشار برای بازگشت به روابط آسیبپس از آزادی با بی

 .بماند

 حساس به جنسیت  رویکرد هایچالش  .2

 

تواند به بازتولید همان ساختارهایی بندی یک رویکرد جایگزین، هرچند گامی ضروری است، اما اگر با خودانتقادی همراه نشود، می صورت
آن  واژگونی  پی  در  بر بینجامد که  تأکید  دارد. نخست،  نگرانی مشخص وجود  به جنسیت، سه  کیفرشناسی حساس  مورد  در  هاست. 

عنوان گروهی  های میان خود زنان نادیده گرفته شود و مقوله »زنان« به »نیازهای خاص زنان« این خطر را به همراه دارد که تفاوت
های جنسیتی را تقویت تواند ناخواسته کلیشه بودگی میهایی چون مادرانگی یا وضعیت قربانیهمگن مفروض گردد. دوم، تمرکز بر نقش 

 
1 . peer mentoring 

کنند. در بستر  گر و حامی یکدیگر عمل میعنوان تسهیلشناس، خودِ زندانیان بهجای مددکار یا روانمراتبی است که در آن، بهغیرسلسلهمحور، رویکردی  -های همتابرنامه
های مشترکی چون مادرانگی یا خشونت خانگی، عاملی مؤثر در بازسازی هویت و عاملیت زندانیان  به دلیل ایجاد فضای امن برای اشتراک تجربه گری همتازندان زنان، مربی

 شود.  شناخته می

2 . Deprivation of Autonomy 



 

 

های  های اجرایی نظامشده تثبیت نماید. سوم، شکاف میان استانداردهای سیاستی و ظرفیتتعیینهای ازپیشکند و زنان را در قالب
 واکاوی  برای  شوند،می  بررسی  تفکیک  به   ادامه  در  که  چالش،  سه  این.  سازدمی  روبرو  تردید  با  را  رویکرد   این  تحقق  ، امکانکیفری

  را   رویکرد  این   خودِ   گرفتنشان،  نادیده  که  هاییتنش  شوند؛می   مطرح  در بستر زندان  رویکرد حساس به جنسیت  اتخاذ  درونی  هایتنش

 .کند می تهی اش انتقادی خاصیت از

 های جنسیتی نظری: بازتولید کلیشه  چالش.2-1

اش، ممکن است ناخواسته  بخش اولیهترین انتقاد به رویکرد حساس به جنسیت آن است که این رویکرد، با وجود نیت رهاییبنیادی
دقت صورتبندی نشود، بر »نیازهای خاص زنان«، اگر به   تأکید.  هاستای را بازتولید کند که در پی نقد آنهای جنسیتیکلیشههمان  

این  می به  مقوله   یتلویحنتیجه  تواند  »زنان«  که  بینجامد  مردان هستندخطرناک  از  متفاوت  ذاتاً  و  یکدست، همگن    آنکه   حال ،  ای 
 طور همان.  است  مردان  و  زنان  میان  میانگین  هایتفاوت  از  بیش  اغلب(  تروما  سابقه   و  سن،  نژاد،  طبقه،  نظر  از)  زنان   خود  میان  هایتفاوت

داده، خطر »ذات (Daly, 1997) دالی   که نوین« همواره در کمین رویکردهای جنسیتهشدار  محور است: جایگزین کردن انگاری 
زیستیِ« جرم»ذات با »ذات انگاری  پوزیتیویستی  به شناسی  را  زنان  فمینیسمی که  فرهنگیِ«  ذاتاً صلح انگاری  جو، عنوان »موجوداتی 

بهگر و همدل« تصویر میمراقبت نه  دو صورت، »زنان«  در هر  تجربه کند.  با  بهعنوان کنشگرانی  پیچیده، که  و  متنوع  عنوان  های 

 .شوندهایی از یک ذات واحد« درک می»نمونه

به »مادرانگی«  بر  تأکید  مثال،  سیاستبرای  عزیمت  نقطه  و  زنانه  هویت  محور  جهاتی عنوان  از  هرچند  کیفری،  های 
تواند به این پیامد ناخواسته بینجامد که ارزش یک زن زندانی، صرفاً با مادر بودنش سنجیده شود. زنانی که مادر راهگشاست، اما می

 نیازهای  و  شوند  تلقی  »نامرئی«  یا  ارزش«»کم  چهارچوب،  این  در  است  ممکن،  ندارند  فرزندانشان  با خوبی  رابطه  که  مادرانی یا  نیستند
  است   زندانی  زنان  از  بسیاری  تلخ  واقعیت  دهندهبازتاب  هرچند  »قربانی«  عنوانبه  زن  تصویر  همچنین،.  شود  گرفته  نادیده  هاآن  خاص

کنندگان منفعل کمک«  ها را صرفاً در موقعیت »دریافتبگیرد و آنن را نادیده  زنا  عاملیت  تواندمی  شود،   بدل  غالب  روایت  تنها  به  اگر
پذیری« و »انکار عاملیت« تمایز بگذارد و از  تثبیت کند. یک رویکرد حساس به جنسیتِ انتقادی، باید میان »به رسمیت شناختن آسیب

 .بپرهیزد، منفعل« »قربانی خواه فداکار« »مادر خواه، فروکاستن زنان به یک یا چند کلیشه

در تحلیل   (Carlen, 2002) ماند، بلکه پیامدهای عملی نیز دارد. کارلناین خطر، فقط در سطح گفتمان نظری باقی نمی
تواند عنوان »قربانیان« یا »مادران نیازمند حمایت«، میهای کیفری بریتانیا نشان داده است که چگونه بازنمایی زنان بهخود از سیاست

 نمونه،  برای؛  دهندهایی بینجامد که در ظاهر »حمایتی« هستند، اما در باطن، زنان را تحت نظارت و کنترل بیشتری قرار میبه سیاست
 بودن  خوب« »مادر  از  خاص  تعاریفی  پذیرش   به  ملزم  را  زنان  که  »فرزندپروری«   هایبرنامه  در  شرکت  به  مشروط  آزادی  کردن  مشروط

که گفتمان »توانمندسازی«   ؛ جایی Moffat, 2001)-(Hannah نامیده شده است    1تنبیه در لباس مبدل  است  چیزی  همان  این.  کندمی
 باید توجه کرد  بنابراین.  شودتر دولت در زندگی زنان بدل میبخشی به مداخلات عمیقو »مراقبت«، خود به ابزاری برای مشروعیت

 عدالت  چارچوب  در  را  هنجارها  آن  هویتی،  آزادی  به  کمک  جایبهمیتواند    ،«کنندهمراقبت»  یا  «مادر»  مثل  سنتی  هاینقش  بر  تأکید
 و عفیف،  خوب زن ملاک از شدن دورو   نگاه سرزنش بار جامعه  دلیل  به زندانی  زنان از برخیبرای مثال  کند؛    تقویتتشدید و    کیفری

و حق حضانت و   حبس دوران در زندگی  گذران برای  مالی منابع به کمتر دسترسی خود، خانوادةبا  ملاقات هایی نظیر عدمبا محرومیت

 
1. Punishment in disguise 



 

 

این   کند.را برای آنان دو چندان میمحرومیت  این    کلیشه هایی چون »زندان جای زن نیست«،  فرزندان خود مواجه اند و سرپرستی 
 کنند.شوند، بلکه بیشتر رویکردی تنبیهی را دنبال میبخشی نمی ها نه تنها باعث توانسیاست

  این .  انگارانه تقلیل یابدگذاری نیز، این خطر وجود دارد که »حساسیت به جنسیت« به »تبعیض مثبت« ساده در سطح سیاست
 اساس  بر متهمان با نابرابر رفتار دلیل به کیفری  نظام اعتبار و انسجام تضعیف نخست،: بینجامد منفی پیامد دو به تواندمی گراییتقلیل

ست، در حالی که صرفاً به شکلی دیگر بازتولید ا  شده«  »حلایمسئله  کیفری  نظام   در  زنان«   »مسئله  که   توهم  این   ایجاد  دوم،  و  جنسیت
سازی«  »متناسب  باید به»برتری دادن« زنان بر مردان،  جایبهبیان دیگر، هدف یک رویکرد انتقادیِ حساس به جنسیت  شود. بهمی

 جمله  از)  نیز   مردان   خاص  نیازهای  که   است  آن  مستلزم   تناسب،  این  و  باشدمعطوف  پاسخ کیفری با نیازها و شرایط خاص هر دو گروه  
  زنانه«   »استاندارد  با  مردانه«  »استاندارد  یک  صرفاً  آنکه  نه  شود،  شناخته  رسمیت  به(  دارند  مراقبتی  هایمسئولیت  که  زندانی  پدران

   .گردد جایگزین

انگاری جنسیتی« بینجامد. »زنان« کند که »حساسیت به جنسیت« نباید به »ذاتانگاری یادآوری میدر مجموع، نقد ذات
اند. رویکرد حساس به های متکثر و گاه متعارضشمول نیستند، بلکه گروهی متنوع با تجربه یک مقوله همگن با نیازهای ثابت و جهان

-قربانی-بخش باشد، باید این تنوع را به رسمیت بشناسد و از وسوسه جایگزین کردن یک کلیشه )زنجنسیت، برای آنکه واقعاً رهایی

 پردازیم. تر میای زنان دقیقمقولهدر ادامه به این مسئله تنوع درون .متفاوت( بپرهیزد-ذاتاً-ای دیگر )زنمادر( با کلیشه 

   ایمقولهشناختی: غفلت از تنوع درون شمول  چالش .2-2

توجهی است که در سازی مقوله »زنان« و نادیده گرفتن تنوع قابل دومین محدودیت رویکرد حساس به جنسیت، تمایل آن به همگن 
ادبیات کیفرشناسی فمینیستی   »مادران«  تجربه  بر،  رمحوجنسیت  هایسیاست  آن،  تبعبه   و  درون این مقوله وجود دارد. بخش عمده 

 تمرکز،  این.  اندشده  صورتبندی  مادرانه   نقش   دریچه  از  عمدتاً  بازپروری،  نیازهای  و  حبس،  هایرنج  جرم،  به  ورود  مسیرهای:  است  متمرکز
 تجربه   که  بینجامد  زنان  از  هاییگروه  رانیحاشیه  به  تواندمی  اما  نماید،می   موجه  هستند  مادر  زندانی  زنان  اکثریت  اینکه  به  توجه  با  هرچند

ای یکدست نیستند و یک رویکرد حساس به جنسیتِ واقعاً بیان دیگر، »زنان زندانی« مقولهدارد. بهن خوانیهم غالب روایت این با هاآن

 .بپرهیزد ها به یک کلیشه واحدانتقادی، باید از فروکاستن آن

می  گرفته  نادیده  غالب  روایت  این  سایه  در  که  گروهی  غیرمادر شوند،نخستین   فرزندی   هرگز   یا   که  زنانی؛  هستند زنان 
  زندگی   در  نقشی  عملاً(  دولت  توسط   حضانت  سلب  جمله  از)  مختلف  دلایل  به  یا  و  هستند  مستقل  و  بزرگسال  فرزندانشان  یا  اند،نداشته

 رستگاری«   راه  مثابهبه  »مادرانگی  گفتمان  و  خانوادگی،  هایملاقات  فرزندپروری،  هایبرنامه   زنان،  این  برای.  کنند نمی  ایفا  فرزندانشان
یابند: زنان اغلب خود را در میانه دو طرد می این . بزند دامن  مضاعف ارزشیبی  و طرد احساس  به تواندمی بلکه کند،نمی کمکی تنها نه

 با   های زندان نیزکند، و از سوی دیگر، برنامه« )یعنی مادر نبودن( قضاوت مینبودن  ها را به دلیل »زن کاملاز یک سو، جامعه آن
 . دهند نمی هاآن خاص نیازهای به پاسخی هیچ،  مادران بر انحصاری تقریباً تمرکز

  جمعیت   شدن  پیر   و  حبس   مدت  طول   افزایش  دلیلبه   هاآن  جمعیت  که  گروهی،در زندان هستند زنان سالمند دومین گروه،
  انزوای   جسمی،  هایناتوانی  مزمن،  هایبیماری:  روبرویند   متفاوتی  کاملاً  نیازهای  با  سالمند  زنان.  است  رشد  به  رو  هازندان  عمومی

  های برنامه  که  هاییآن  حتی  هازندان  که  دهندمی  نشان  هاپژوهش.  هاآن  شرایط  و  سن  با  متناسب  بازپروری  هایبرنامه  فقدان  و  اجتماعی،
  غفلت   از  شرایطی  در  اغلب  زنان  این  و  هستند  سالمند  زنان  از  مراقبت  برای  لازم  هایزیرساخت  فاقد  معمولًا،  دارند  جنسیت«  به  »حساس 



 

 

به  .(Aday & Farney, 2014) برندمی  سر  به  مضاعف به معنای »توجه  به جنسیت« را صرفاً  نظام کیفری که »حساسیت  یک 

 .رشد بازخواهد ماندنیازهای مادران جوان« تفسیر کند، از پاسخ به نیازهای این گروه رو به 

اند که در بسیاری طور مستمر نشان داده ها بهدر میان زنان زندانی است. پژوهش های طبقاتی، قومی و نژادیتفاوت  سومین محور تنوع
ها از  طور نامتناسبی در معرض زندانی شدن قرار دارند و تجربه آن های قومی و طبقات فرودست، بهاز کشورها، زنان متعلق به اقلیت

 تفاوت  کردهتحصیل  و  متوسط  طبقه  زنان  با،  بازپروری  هایبرنامه   و  درمانی  خدمات  به   دسترسی  تا  گرفته   پلیس   با  تعامل  از  ،نظام کیفر
پوست فقیر از  نشان داد که تجربه یک زن سیاه   1تنیدگی مفهوم درهمپیش کشیدن  با   (Crenshaw, 1989) کرنشاو.  دارد  چشمگیری

تنهایی هر یک از این دو مقوله به   به که    استفردی از سرکوب  نظام کیفری، صرفاً تبعیض جنسیتی و نژادی نیست، بلکه شکل منحصربه
ای باشد، خطر آن را دارد که تجربه زنانِ لایهبیان دیگر، رویکرد حساس به جنسیت، اگر فاقد یک تحلیل بینقابل تقلیل نیست. به

 هایینابرابری،  های موجود را بازتولید کندعنوان معیار برای همه زنان تعمیم دهد و نابرابریبرخوردار از سرمایه اقتصادی و نمادین را به 
 د. دارن نژادی و طبقاتی ساختار در ریشه اصالتاً که جنسیتی صرفاً نه

 اجرایی: مقاومت نهادی و محدودیت منابع  چالش.2-3

های اجرایی  های سیاستی و واقعیتسومین محدودیت رویکرد حساس به جنسیت، نه به مبانی نظری آن، که به شکاف میان آرمان
 بانکوک قواعد جمله از—اندای در زمینه حقوق زنان زندانی تدوین کردهشود. حتی در کشورهایی که قوانین و اسناد مترقیمربوط می

(United Nations, 2010)—  اجرای این اصول با موانع ساختاری، فرهنگی و اقتصادی جدی روبروست. این شکاف، نه یک »نقص
 «.تواند باشدموقت« که نشانه یک تنش پایدار در پروژه کیفرشناسی فمینیستی است: تنش میان آنچه »باید باشد« و آنچه در عمل »می

های درمانی آگاه از تروما، بازسازی فضاهای فیزیکی زندان، هاست. طراحی برنامه محدودیت منابع و زیرساخت نخستین مانع،
، های تماس تلفنی منظم مادران با فرزندانهای حمایتی پس از آزادی، و تأمین هزینهاستخدام و آموزش کارکنان متخصص، ایجاد نظام

  و   توان  نه  تر،ضعیف  اقتصاد  با  کشورهای   در  ویژهبه  کیفری،  هاینظام  از  بسیاری  که  هستند  توجهیقابل  گذاریسرمایه   مستلزم  همگی
 توصیه   بانکوک  قواعد:  است  محلی«  »امکانات  و  المللی«بین  »استانداردهای  میان  مزمن  شکافی  نتیجه،.  دارند  را  آن  سیاسی  اراده  نه

اما در عمل، کمبود مراکز  ۶4اعده  ق)  کنند  استفاده  حبس  هایجایگزین  از  خردسال  فرزند  دارای  مادران  و  باردار  زنان  که  کنندمی  ،)
ای برای بازگشت به آن  نگهداری تحت نظارت، نبود سازوکارهای پایش الکترونیکی، یا فقدان مسکن حمایتی برای زنانی که خانواده

 .کندبدل می کم اثرندارند، این توصیه را به شعاری 

کار و مقاوم به تغییر هستند و فرهنگ  ها نهادهایی عمیقاً محافظهاست. زندان های فرهنگی و نهادیمقاومت دومین مانع،
. گیردمی  قرار  تعارض  در  توانمندساز  و  درمانی  رویکردهای  با  اغلب،  است  استوار  انضباط  و  کنترل  امنیت،  بر   که  هاسازمانی حاکم بر آن

  را   جنسیت  به  حساس   هایبرنامه  است  ممکن  اند،شده  اجتماعی  و  دیده   آموزش   مردانه«   »زندان  الگوی  اساس   بر   هادهه  که  کارکنانی
در مطالعه   (Hannah-Moffat, 2001) موفات-هانا.  کنند  تلقی  زندان   امنیت  و  نظم  برای  تهدیدی  حتی  یا  غیرضروری  افزاری«»نرم

تواند در عمل به ابزاری برای  های زنان نشان داده است که چگونه گفتمان »توانمندسازی« و »مراقبت« میتأثیرگذار خود درباره زندان
بدل شود بیشتر  میبرنامه   .کنترل  طراحی  زنان«  از  نام »حمایت  به  که  نظارت شدیدتر، هایی  برای  سازوکارهایی  به  اجرا  در  شوند، 

گردند. این یافته،  بندی زنان به »خوب« و »بد«، و مشروط کردن دسترسی به منابع به تبعیت از هنجارهای تحمیلی تبدیل میدسته
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گر  »حساسیت به جنسیت« نیز اگر در ساختاری اساساً تنبیهی و کنترل؛ رویکرد هشداری است برای هر پروژه اصلاحی در نظام کیفری

 .نه بدیلی برای آنو  تر« از همان منطق تنبیهی بدل شودای »نرمتواند به نسخه پیاده شود، می

ای تصویب  های مترقینامهاست. حتی در مواردی که قوانین و آیین فقدان سازوکارهای نظارتی و پاسخگویی سومین چالش،
های اجرایی برای پاسخگویی متخلفان،  های مؤثر برای گزارش تخلفات، و ضمانتشوند، نبود نهادهای مستقل نظارتی، مکانیسممی

( و لزوم 20کند. برای مثال، قواعد بانکوک بر ممنوعیت بازرسی بدنی زنان توسط مأموران مرد )قاعده  اثر میاین قوانین را عملاً بی
( تأکید دارند، اما در غیاب سازوکاری برای گزارش نقض این قواعد و پیگیری قضایی 31های شبانه )قاعده  حضور کارکنان زن در شیفت

اند،  طور رسمی پذیرفتههایی که این قواعد را بهمانند. حتی در نظامهایی اخلاقی« باقی میمتخلفان، این اصول در بهترین حالت »توصیه
اند یا به دلیل  اطلاعشکاف میان »پذیرش حقوقی« و »اجرای واقعی« همچنان عمیق است و زنان زندانی اغلب از وجود این حقوق بی

 .کنندها خودداری میترس از تلافی، از مطالبه آن

دهند که رویکرد حساس به جنسیت، صرفاً یک »بسته سیاستی« آماده نیست که های اجرایی نشان میدر مجموع، چالش
هاست: نیازمند نامه را از یک زمینه به زمینه دیگر منتقل کرد. تحقق این رویکرد، مستلزم چیزی فراتر از تصویب قوانین و آیین بتوان آن  

  بسیاری   در  که  شرایطی،  منابع کافی، اراده سیاسی پایدار، آموزش و تغییر فرهنگ سازمانی، و ایجاد سازوکارهای نظارتی مستقل است

 .نیست فراهم کیفری هاینظام از

 گیری  نتیجه

کیفرشناسی سنتی، به دلیل اتکای تاریخی بر الگوهای مردمحور، در تبیین وضعیت زنان در نظام عدالت کیفری و پاسخ به نیازهای  
اند کردهفرض مرد تصور  طور پیشای است که »زندانی« را بهها ناکارآمد است. این ناکارآمدی، پیامد منطقی ساختارهای نظریخاص آن

ای که در این مقاله صورتبندی  اند. سه مؤلفهای تحلیل کردهشناسانه و کلیشههای آسیباند یا در قالبو تجربه زنانه را یا نادیده گرفته
حل« ساده و  مند از منظری مشخص بود. با این حال، تصویر نهایی، تصویر یک »راههر یک تلاشی برای پاسخ به این غفلت نظام،  شد

ضرورت »، میان  «به رسمیت شناختن تفاوت و خطر بازتولید کلیشه»آماده نیست، بلکه تصویر یک »تنش« پایدار است: تنش میان  
 . « های اجراییهای سیاستی و واقعیتآرمان »، و میان «رانی غیرمادرانتوجه به مادرانگی و خطر حاشیه

نظام کیفری   ،اجرایینامهول مثبت در آیینحتبا وجود  کنند. از یک سو،  ای پیدا میویژه در بستر ایران، ابعاد ویژهها، بهاین تنش
ایران فاقد چهارچوبی منسجم برای پاسخ به نیازهای خاص زنان زندانی است و در بهترین حالت، به اقدامات موردی بسنده کرده است.  

توجهی برای پیشبرد رویکرد حساس به جنسیت وجود دارد: از امکان  های نظری و سیاستی قابلبا وجود اینکه ظرفیتاز سوی دیگر،  
های توانمندسازی که با بازار  تا طراحی برنامه  ،های حبس برای مادرانبرای گسترش جایگزین  های حقوقی موجوداستفاده از ظرفیت

هایی بنیادین روبرو سازی چنین رویکردی، ناگزیر باید با پرسش با این حال، هرگونه تلاش برای پیاده؛  کار واقعی زنان پیوند داشته باشد
های جنسیتی انگاری« افتاد و کلیشهآنکه به دام »ذاتتوان »تفاوت« را به رسمیت شناخت، بیچگونه میسوالاتی از این دست که    :شود

های حساس به جنسیت را در ساختاری نهادی پیاده کرد که اساساً بر اساس الگوی مردانه  توان برنامه موجود را بازتولید کرد؟ چگونه می
توان در شرایط کمبود منابع، استانداردهای درمانی،  طراحی شده و فرهنگ سازمانی آن هنوز با این رویکرد بیگانه است؟ و چگونه می 

زمان، دستورکاری برای ها، همجای تشدید درد، به کاهش آن بینجامد؟ این پرسشبهداشتی و انضباطی را به سطحی رساند که به 
طور و همین  های خود زنان گوش بسپارندهای ایران که به روایتکیفی در بستر زندان  یهای پژوهش  ؛دکنن های آتی نیز ترسیم میپژوهش



 

 

تنیدگی جنسیت با طبقه و قومیت را در نظام  ای که درهملایههای بینمطالعات تطبیقی برای شناسایی الگوهای عملی موفق و تحلیل
 . کیفری ایران واکاوی کنند

«، که  زندانای در ذیل »مسائل  نشان دهد که پرداختن به وضعیت زنان زندانی، نه یک پروژه حاشیه   تا  دیکوشاین مقاله  
  است. رویکرد حساس به جنسیت، نه تر قدرت کیفری و نابرابری در جامعه معاصر  های عمیقای تحلیلی به سوی درک منطقپنجره

، که مسیری پرتنش و نیازمند خودانتقادی مداوم است. تحقق عدالت کیفری برای زنان، مستلزم عبور از الگوهای اندازیک راه بدون دست
محور، های بومی، طراحی زمینهمردمحور است، اما این گذار، فرایندی پیچیده و پر از مخاطرات نظری و عملی است که بدون پژوهش

 و حساسیت به تنوع درونی مقوله »زنان« به سرانجام نخواهد رسید. 

 ملاحظات اخلاقی 

 حامی مالی 

 مقاله هیچ کمک مالی مشخصی از نهاد های دولتی،تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکرده است. 

 مشارکت نویسندگان

شده مشارکت  شده و ویرایشهای بعدی آن اعم از نسخة بازبینینویس اولیه و نسخه پیش سازی مقاله و نگارش  طور برابر در مفهوم همة نویسندگان به 

 اند.داشته 

 اعلامیه هوش مصنوعی مولد و فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی در فرایند نگارش 

 در نگارش و آماده سازی این مقاله، از هوش مصنوعی استفاده نشده است.

 تعارض منافع 

 نویسندگان اعلام میکنند که در نگارش این مقاله هیچگونه تعارض منافع ندارند.

 پیروی از اصول اخلاق پژوهش  

انتشار این  نویسندگان از هــر گونــه جعــل و ســرقت علمــی و هــر گونــه ســوءرفتار پژوهشــی اجتنــاب کــرده و اصول اخلاقی را در انجام و  

 کنند. اند و این موضوع را تأیید می پژوهش علمی رعایت نموده 
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